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گفت وگو با دکتر حسین راغفر

سرمایه داري رفاقتي و غارت منابع ملي
ادامه از صفحه اول

 عاشورا به عنوان یك قاعده 
در تاریخ

 علی(ع) در یکی از نامه های خود اســلام آل امیه را 
چنین معرفی می کند: «ما اســلموا ولکن استسلموا 
و اســروا الکفر فلما وجدوا اعوانــا علیه اظهروه»، 
آنان اســلام نیاوردند بلکه تظاهر به اســلام کردند 
و کفر و پیشــینه خــود را نهفته داشــتند، زمانی که 
حامیانی یافتند حقیقتشــان که کفر اســت آشــکار 
کردند(نامه ۱۶). اســلام امویان برای دستیابی به دو 
چیز بود؛ یکی قــدرت و دیگری ثروت. معاویه برای 
دســت یازیدن به این دو چیز و حفظ آن، دســت به 
هــر کاری زد. به طورکامل از ســیره خلفای پیشــین 
عدول کرد و جامعه را به رســم جاهلیت بازگرداند 
و نظــام قبیلگی قریش و سیاســت برتــری عرب بر 
عجــم را که پیامبر از بین برده بــود، بازگرداند. امام 
حسین در یکی از سخنان خود درباره اینان می گوید: 
اســتاثروا باموال فقرا و المســاکین؛ اینها -بنی امیه 
پس از قدرت گرفتــن- اموال فقرا و مســاکین را در 
اختیــار خود گرفتنــد. پس از اینکه قــدرت و ثروت 
مســلمین در اختیارشــان قرار گرفــت بنای تحریف 
دین خدا را گذاشــتند. واعظانــی را در اختیار گرفتند 
و بــر منابر علی(ع) را که مظهر اســلام واقعی بود، 
از چشــم مردم انداختند و روایاتی را در شأن امویان 
جعــل می کردند و برخی از عالمان دین که حقیقت 
را می دانســتند، از ترس و از طمع سکوت برگزیدند. 
امام حســین دو ســال پیش از واقعه عاشورا و پس 
از شــهادت امام حســن در صحرای منــا خطبه ای 
ایراد کــرد که بنا بــر نقل تاریخ دســت کم در میان 
حاضران، ۳۰۰ نفر از کسانی بودند که پیامبر را درك 
کرده بودند. امام حســین در مذمت برخی اصحاب 
و علمای دین فرمــود :... إِنَّمَا عَابَ االلهَُّ ذَلِكَ عَلَیْهِمْ 
لَمَةِ الَّذِیــنَ بَیْنَ أَظْهُرِهِمُ  لأَنَّهُمْ کَانُوا یَــرَوْنَ مِنَ الظَّ
الْمُنْکَرَ وَ الْفَسَــادَ فَــلَا ینَْهَوْنَهُمْ عَــنْ ذَلِكَ...، علت 
اینکــه خداونــد عالمان یهود و نصــاری را در قرآن 
سرزنش کرده این بوده است که ظلم و فساد جلوی 
چشمشــان بود و سکوت کرده و از فســاد و تباهی 
جلوگیــری نمی کردند؛ یعنی یکــی از عوامل مهم 
پیدایش حکومتی مانند معاویه سکوت عالمان دین 
در برابر بدعت ها و ســتم های این حاکم اموی بود. 
طبیعی است معاویه ای که در برابر کردارهای خود 
مخالــف و فریادگری نبیند تولید این نظام سیاســی 
یزید خواهد بــود؛ لهذا امام حســین در برابر چنین 
حاکمی مرگ را بر زندگی ترجیح می دهد. آنجاست 
که می فرماید: انی لا اری الموت الا سعاده و الحیاه 
مع الظالمین الا برما. و در روز عاشورا که حضرت را 
به تسلیم شدن دعوت کردند چنین پاسخ داد: لا واالله 
لا اعطیهم بیدی اعطــاء الذلیل و لا اقر اقرار العبید؛ 
به خدا سوگند که نه مانند انسان ذلیل تسلیم ایشان 
می شــوم و نه مانند بردگان اقــرار می کنم. بنابراین 

مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح داد.
*عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه

گزارش

سخنگوی  دولت در  پاسخ به  خبرنگار  «شرق»:
حذف ارز  ۴۲۰۰ تومانی

 در برنامه دولت نیست
شرق: سخنگوی دولت در نشست خبری این هفته  �

خود در پاسخ به خبرنگار «شرق» که پرسید «با توجه 
به اینکه رئیس بانک مرکــزی مخالف ارز چهارهزارو 
۲۰۰ تومانــی بودند، آیــا دولت دربــاره تخصیص آن 
بازبینی خواهد کرد»، گفت: «با توجه به فشــار زیادی 
که آمریکا برای عدم دستیابی به ارز ایجاد کرد، ما بعد 
از آنکه از شــوک اولیه خارج شــدیم، دولت تدابیری 
اندیشــید که باید از رئیس پرتلاش بانــک مرکزی نیز 
تشــکر کنم. در بانک مرکزی ذخایر مناسب اسکناس 
وجود دارد و ذخایر خارج از کشــور نیز مناسب است. 
با همکاری دستگاه دیپلماسی و بانک مرکزی بخشی 
از مشکلات حل شده اســت که به ما کمک می کند تا 
در قالب کالا و قالب های دیگر به کشــور منتقل شود. 
ارز حاصــل از صــادرات از نفت از ســال ۹۷ به بعد 
به مــرور وارد چرخه اقتصاد می شــود که قوه قضائیه 
نیز دراین باره گزارشــی ارائه داده است. برای صادرات 
غیرنفتی نیز تدبیری اندیشیده شده که پول آن مستقیما 
وارد چرخه اقتصادی شود». علی ربیعی افزود: «البته 
ممکن است اعضای دولت در یک زمینه با هم اختلاف 
نظر داشته باشند؛ اما درباره قیمت ارز و مسائلی مانند 
آن صرفا یک منطق اقتصادی نمی تواند حاکم باشد و 
باید منطق اجتماعی را نیــز در نظر گرفت. به هرحال 
برای حل این مســائل راه های میانه ای وجود دارد که 
دولت آنها را دنبال می کنــد. باید کاری کنیم که اصل 
ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در کالاهای اساسی را حفظ 
کنیم؛ اما با شــیوه هایی که آثار اقتصادی فسادآمیز در 
آن وجود نداشته باشد. حذف آن در برنامه ما نیست».

اسنپ بک  اصطلاحی  ژورنالیستی  است
او در ادامه افزود: «دولت با عقلانیت و سختکوشی 
به هیچ وجه نگاهی به تحولات آمریکا نخواهد داشت 
و با این وصف، هر کســی که به کاخ ســفید راه یابد، 
نگاه او باید متوجه ایران باشد. دولت معطل تحولات 
انتخابــات در آمریــکا نبوده و نخواهد بــود و اتکا به 
داخل و تولید افزایش قدرت در داخل باعث ناامیدی 
دشــمنان و ایجاد فرصت های جدیــد حتی در زمینه 
اقتصادی برای ما خواهد شد؛ شاخص های اقتصادی 
مــا با وجود ظلم ناشــی از تحریم در این چند ســال 
نشا ن دهنده این مهم است». سخنگوی دولت در پاسخ 
به این پرســش که با توجه به تلاش های آمریکا برای 
برقراری و استفاده از مکانیسم ماشه، درصورتی که این 
اتفاق رخ دهد، واکنش ایــران چه خواهد بود، گفت: 
«اصطــلاح اســنپ بک در هیچ کــدام از قراردادهای 
برجام و قطع نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت استفاده نشده، 
آمریکا عمدا از این کلمه برای القای برگشت خودکار 
سوءاســتفاده می کند. جمله بندی ای که در قطع نامه 
آمده است، با این اصطلاح مطابقت ندارد. احیای مفاد 
قراردادهای فسخ شده که نیازمند فرایند زمان بر است 
و اساســا جعلی است که خود آمریکا انجام داده و بر 
آن تأکید می کند، بدون اینکه اقدام حقوقی و شــرایط 
حضور در برجام را داشــته باشد، این موضوع را تبلیغ 
می کند».  ربیعی افزود: «اقدام غیرقانونی آمریکا قطعا 
با مخالفت جامعه جهانی مواجهه خواهد شد و غیر 
از خود آمریکا هیچ کشــوری صلاحیتی برای بازگشت 
مفاد قطع نامه های پیشــین قائل نیســت. اسنپ بک 
یک اصطلاح ژورنالیســتی است که آمریکایی ها برای 
القای دروغ خودشــان ابداع کردند».  او در پاســخ به 
پرسشی درباره سفر رافائل گروسی به تهران و ارتباط 
آن با مکانیســم ماشــه، عنوان کرد: «برخی اطلاعات 
غلط به آژانس ارسال شده بود که این اطلاعات غلط 
به  طور مشخص از ســوی رژیم صهیونیستی صورت 
گرفته اســت. با جعل برخی اطلاعات و سندسازی ها 
اطلاعات غلطی ارائه شــده بود که بخشی از این سفر 
برای ارزیابی این اطلاعات بود و ما اعلام آمادگی کرده 
بودیم که کمــاکان در چارچوب های مشخص شــده 
نظارت این ســازمان بین المللی -نظــارت آژانس- را 

داریم و در کشور ما حضور دارند.
ادامه در صفحه ۶

شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسلامی شهر، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید. 

آگهي مناقصه عمومي

ســود شــرکت در مناقصه به یکی از روشــهای ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت ۹۰ روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز 
فیش نقدی به مبلغ فوق به حســاب ۷۰۰۷۸۶۹۴۸۶۲۳ بانک شــهر. ۲- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب 

ضبط خواهد شد. ۳- شهرداری کرج در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است
۴- مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب ۷۰۰۷۸۵۳۱۳۷۹۵ نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید و رسید آنرا ارائه نمایند.

۵- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی جهت خرید اســناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید، بلوار بلال شهرداری کرج طبقه 
هفتم مراجعه نمایند. ۶- در هر صورت مدارک مندرج در اســناد مناقصه ملاک فروش اســناد و متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود.۷- توضیح اینکه به غیر از ســپرده 

شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند. 
۸- لازم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت sajar.mporg.ir معرفی نامه ممهور و به مهر و امضای مدیرعامل، 

روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت، کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر یا ارائه مدارک مبتنی بر ثبت نام معتبر الزامی می باشد.
۹- شــرکت کنندگان در مناقصه  می بایســت کلیه فرمها و اطلاعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند 
۱۰- ســایر اطلاعات و جزئیات در اســناد مناقصه مندرج است. ۱۱- پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا(الف-ب-ج) لاک و ممهور به مهر شرکت شده و پس از 
الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۳ به آدرس کرج- میدان توحید- بلوار بلال دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده 
شــود.  ۱۲- پیشــنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۴ در کمیسیون عالی معاملات شــهرداری کرج(دفتر شهردار) مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده 

مناقصه اعلام خواهد شد. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۵۸۹۲۴۱۸-۳۵۸۹۲۴۲۱-۰۲۶ تماس

 و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمائید

علیرضا غریب دوســت: دکتر حســین راغفر، استاد 
اقتصاد دانشــگاه الزهرا و پژوهشــگر فقــر و رفاه 
اجتماعــی با رویکــرد اقتصاد سیاســی، از منظری 
بین المللی به مسائل اقتصادی ایران می نگرد. دکتر 
راغفر معتقد اســت در فرایند افول قدرت آمریکا و 
ظهور قدرت های نوین در آســیا در ۲۰ سال گذشته 
ما فرصت بزرگی را بــرای تقویت جایگاه بین المللی 
ایران از دســت داده ایم که اگر از آن فرصت ها بهره 
می بردیم، اکنون در این وضعیت دردناک اقتصادی 
قرار نداشــتیم. او ســاختار نظام اقتصادی ایران را 
نتیجه چنین  «نظام سرمایه داری رفاقتی» می نامد و 
نظام اقتصادی ای را غارت منابــع ملی می داند که 
حتی تا فروپاشی اقتصادی ایران پیش خواهد رفت. 
گرچه به آینده ایران امیدوار اســت اما نگرانی خود 

را از خطر فروپاشی اقتصادی ایران کتمان نمی کند.

 در ادامه سلسله  گفت وگوهایی که در روزنامه  �
«شرق» با محوریت تحلیل ساختاری کلان کشور 
با تمرکز بر تحولات دهه گذشــته از منظر سیاسی 
و اجتماعی تعقیب می شــود، هــدف ما در این 
گفت وگو یافتن پاسخ این پرسش است که کدام 
مســائل اصلیِ نیازمندِ تحول در ۱۰ سال گذشته 
وجود داشــته که فرصت بهره برداری از آنها را از 
دست داده ایم و اگر اکنون اقدام عاجلی نکنیم، 
ممکن است دیگر فرصت جبران نداشته باشیم. 
رویکرد ما در این گفت وگو بیشــتر علمی اســت 
امــا نمی خواهیم مباحــث را انتزاعی طرح کنیم 
تا تصمیم گیران و تصمیم ســازان کشور بتوانند از 
آن اســتفاده کنند. با نگاه به شاخص ترین وقایع 
و تحولات ایــران در یک دهه گذشــته، یعنی از 
سال ۱۳۸۸ تا امروز، ســؤال نخست این است 
که به نظر شما چه فرصت هایی در دهه گذشته از 
دست رفته و چه تهدیدهایی در پیش روی ما قرار 
دارد که باید در این روزهای حســاس از تجارب 
حاصل از آنها در مدیریت کلان کشــور استفاده 

کنیم؟
به نظرم لازم اســت برای ارائه تحلیلی دقیق تر، 
تحــولات جهانی را نیز مد نظر داشــته باشــیم که 
نشــانه هایی اســت از تغییر نظام تاریخی جهانی و 
افول قدرت های ســه گانه در دنیا و بــه تبع آن یک 
نظــم متفــاوت در جهان حاکم خواهد شــد. اینکه 
این تحولات ســاختاری در نظام اقتصادی-سیاسی 
حاکــم بر دنیــا در حال شــکل گیری اســت، امری 
اســت که تقریبا دو دهه اســت که راجــع به آن به 
 طور جدی صحبت می شــود. اصلی ترین نشانه این 
تحول به  طور مشــخص افول قدرت آمریکا و ظهور 
قدرت های آســیایی است که عمدتا با پیشرفت های 
اقتصادی چین قابل تبیین اســت. اینکه یک ائتلاف 
از قدرت های نوظهور اقتصادی در شرق آسیا مانند 
چین، ژاپن و کــره بتواند یک نظم متفاوت را در دنیا 
حاکم کند، دور از ذهن نیست. گرچه به نظر می رسد 
چینی ها به تنهایی هم بتوانند این مسئله را مدیریت 
کننــد. این تحــولات تاریخــی در دنیــا ویژگی هایی 
منحصر بــه خــود را دارد که ناشــی از جابه جایی 
ســاختارهای قدرت در عرصه جهانی است. در این 
دوره گــذار و دوره تحول، شــاهد وقایــع و حوادث 
بســیار پرآشــوبی هســتیم که به همین دلیل شاهد 
وقایعی مانند حملــه به برج های دوقلوی آمریکا و 
پیامدهــای بعد از آن، حمله به افغانســتان و عراق 
و برنامــه آنها برای حمله به ایــران بودیم که البته 
بنا به دلایلی نســبت به ایران به نتیجه نرســید. این 
بخشی از آشوبی است که در دنیا شکل گرفت؛ مانند 
شکل گیری پدیده داعش و طالبان که اینها در دستور 
کار این قدرت ها برای پرآشوب کردن دنیا بود؛ چراکه 
قدرت مسلط یعنی آمریکا زودتر از بقیه متوجه شد 
که در حال سست شدن اســت؛ بنابراین برای حفظ 
قــدرت خودش تنش ایجاد کرد تــا با بحران آفرینی 
بتواند برای خود فرصت بگیــرد و از گردونه رقابت 

عقــب نیفتد. عــلاوه بــر پرآشــوب بودن وضعیت 
مناســبات جهانی در دوران گذار، گفته می شود این 
دوران چنــد ویژگــی دیگر هم دارد؛ یکــی اینکه در 
این دوره برخلاف دوران عــادی، نهاده های کوچک 
ســتانده های بزرگ دارند، درســت برخــلاف دوران 
عادی که نهاده های بزرگ ستانده های کوچک دارند 
و شــاهد این مسئله هســتیم که سرمایه گذاری های 
کوچک اما بجا و مناسب می توانند بازده های بسیار 
بزرگ داشــته باشــند و البته این را در همه حوزه ها 
می توان ردیابی کرد. در کشــور مــا در همین دوران 
گــذار ظرفیت هایی از دســت رفت که اگر درســت 
بهره برداری و سرمایه گذاری می شد، ما می توانستیم 
موقعیــت کاملا متفاوتی با شــرایط کنونی داشــته 

باشــیم؛ برای مثال اگر ما طرح 
توسعه تکنولوژیکی ایران را که 
در ســال ۱۳۷۲ در زمــان آقای 
بود  قــرار  هاشمی رفســنجانی 
آغاز شــود، جدی می گرفتیم و 
از دســتور کار خارج نمی شــد، 
امــروز اوضاع مــا چیز  شــاید 
فرصت  ایــن  می بود.  دیگــری 
فوق العــاده ای بــود کــه ما از 
دســت دادیم و در فرایند افول 
آمریــکا و ظهــور قدرت هــای 
امــروز  آســیا،  در  نوظهــور 
ویژه ای  می توانســتیم جایــگاه 

داشته باشــیم و اقتدار منطقه ای و بین المللی خود 
را به نحو اطمینان بخشــی ارتقا دهیم. دیگر ویژگی 
این دوره این اســت که بســیاری از پاداش ها با عدم 
قطعیت روبه رو هستند و نمی توان اطمینان داشت 
که چــه نتایجــی رخ می دهند و این ویژگی اســت 
کــه امروزه اتفاقا بعد از بحران جهانی ســال ۲۰۰۸ 
خــودش را بیش از پیــش به ویژه در حــوزه اقتصاد 
نشــان داده اســت. گرچه زمینه های نظــری آن از 
پیش وجود داشــته؛ اما وضعیــت اقتصاد جهانی 
بعد از بحران ســال ۲۰۰۸ تأییدی بود بر کاستی های 
نظری در حوزه اقتصاد کــه دهه ها بود مورد بحث 
و کنــکاش در محافل علمی دنیا قرار می گرفت. این 
تحولات بسیاری از آن نقدها را تأیید و نظریه مسلط 
حاکم بر علم اقتصاد را رد می کرد که نتایج آن را در 
سیاست های نئولیبرالی آمریکا و بحران های جهانی 
بعــد از آن می بینیــم که پیامدهــای آن درس های 
بســیاری داشــت. هم زمان ما در دولت های نهم و 
دهم بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشــتیم. 
بــرای اینکه اهمیت این درآمــد  ارزی را درک کنیم، 
گفته می شــود این قرارداد احتمالی ۲۵ساله با چین 

قرار است ۴۰۰ میلیارد دلار ارز وارد کشور کند.
  و البته گفته می شــود که در ۱۵ سال گذشته  �

درآمد ارزی کشــور بیش از هــزارو ۳۰۰ میلیارد 
دلار بوده است که این میزان درآمد ارزی معادل 
درآمد ارزی حدفاصل سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۴ 

در چین اســت که باعث جهش بزرگ اقتصادی 
چین شد!

 بلــه و بــا وجــود همــه اصرارهــا و تأکید ها و 
گفت وگوهای مختلف در داخل کشــور هیچ کســی 
هیچ گزارشــی راجع  به هزینه کرد ایــن درآمدهای 

بزرگ ارائه نداد!
  آیــا آن اعدادی کــه به عنــوان درآمد ارزی  �

اعلام شــد، ارقام دقیقی اســت؟ اگــر این طور 
است، منصرف از نهاد های نظارتی مانند وزارت 
اطلاعات و سازمان بازرســی، دیوان محاسبات 
کشور هم وجود دارد که این ارقام را تلفیق کرده 
و با دقت بررســی می کند. آیا دیوان محاسبات 
بعد از هفت ســال گزارشــی در این زمینه ارائه 

نداده است؟
از  گزارشــی  هیــچ   خیــر، 
ایــن منظر ارائه نشــد کــه این 
درآمدهــای ارزی کجــا رفتــه 

است.
�   شــما تعقیــب کرده ایــد و 
اطمینان داریــد که از این منظر 

گزارشی ارائه نشده است؟
 بله، همواره تعقیب می کنم؛ 
اما آنجا فقط بودجه را بررســی 
پاســخ  برای  تأییــد می کنند.  و 
به پرســش تان شــما را ارجاع 
می دهم بــه صحبت های آقای 
احمدی نــژاد در بهمن ۱۳۹۱ که وقتــی آقای علی 
مطهری مسئله پرســش از رئیس جمهور را مطرح 
کرد، آقــای احمدی نــژاد تهدید کرد کــه اگر بحث 
درآمدهای ارزی را از من ســؤال کنند خواهم گفت 
که بیــش از ۵۰ درصد درآمدهای ارزی به دســت 
دولت نرسیده است. آقای مطهری درخواستش این 
بود که رئیس جمهور وقت بیاید در مجلس و به این 
مســئله پاســخ بدهد که اصلا آقای احمدی نژاد در 
مجلس حتی حاضر نشد و چنین تهدیدی کرده بود.

  بســیار خب، فــرض کنیــم نصــف درآمد  �
ارزی صرف تحکیم قدرت کشــور شــده است-
کما اینکه همه کشــورهای دنیــا و همه قدرت ها 
چنین می کنند؛ امــا مابقی آن هم عدد بســیار 
درخور توجهی اســت، نیمه دیگــر چگونه و کجا 

مصرف شده است؟
بخــش درخور توجهی از آن نیمه دیگر از کشــور 
خارج شــده اســت که ناشــی از فساد گســترده در 
آن دوران اســت. فســاد یک معادله اســت، فساد 
مساوی است با انحصار به علاوه مصلحت سنجی و 
صلاحدید، منهای پاســخ گویی. اگر این سه مؤلفه به 
این نحو تلفیق شــدند؛ یعنی یک جایی یک انحصار 
قــدرت و ثروت به  وجود آمد کــه از جامعه و منابع 
عمومی به  دســت آمده است، اســتفاده از آن منابع 
و تشــخیص آنکــه کجا مصلحت اســت اســتفاده 
شــود، بر عهده شما باشد و به هیچ کس هم پاسخ گو 
نباشید، قطع و یقین فســاد اتفاق می افتد. مثلا شما 
به یک مأمور شــهرداری مراجعه می کنید برای اخذ 
مجوزی و فقــط او می تواند این تأییــد را بدهد و او 
تشــخیص دهد که به شما چنین مجوزی ندهد و به 
هیچ کس هم پاســخ گو نباشد و نتوانید از او شکایت 
کنیــد و احقــاق حق کنیــد، اینجا فســاد به  صورت 
قطعــی به  وجــود می آید. ایــن موضــوع در زمان 
احمدی نــژاد اتفاق افتاد؛ یعنی منابع بســیار بزرگی 
در دســت دولت قرار گرفت و در شــش سال اولش 
قــوه قضائیه و مجلس هم ممانعتــی از آن نکرد و 
حتی هــر مطلبی را که احمدی نژاد به مجلس ارائه 
می داد، تصویب می شــد؛ بدون کوچک ترین اعتراض 
و مقاومتی و دســتگاه قضائی هم مطالبه گری نکرد 
و خلاف قانون های بســیار جدی در بودجه کشــور 
ایجاد شــد و قوانین بودجه را به هم زد و این امکان 
را فراهــم کرد کــه بودجه عمومی بــرود در جیب 
آدم هــای بخــش خصوصی کــه پیــش از آن چنین 
امکانی وجود نداشت و قانونی نبود و این فسادهای 
بزرگ شکل گرفت و ساختار تولید را در ایران به شدت 
تخریب کرد. ظرفیتی که می توانست برای ایران یک 
فرصت بســیار اســتثنائی به  وجود بیاورد، از دست 
رفــت. مثلا بعد از بحران ســال ۲۰۰۸ اتفاقی که در 
کشــورهای خلیج  فارس مانند امــارات رخ داد، این 
بود که سهام بسیاری از شرکت های خارجی به نحو 
درخور توجهی ســقوط کرد. اگر مــا در همان زمان 
می رفتیــم و ســهام آن شــرکت ها را در کف قیمت 
خریــداری می کردیم، پس از اینکه آنها احیا شــدند، 
می توانستیم ســرمایه گذاری بزرگی را با قیمت های 

بســیار نازل کســب کنیم و به تعبیری ســتانده های 
بــزرگ از نهاده های کوچک به  دســت آوریم. ما این 
فرصت ها را از دســت داده ایم؛ چون سرمایه گذاری 
در داخل کشــور هــم نکردیــم، به دلیــل افزایش 
جمعیــت در دهــه ۶۰، خیــل عظیمــی از جوان ها 
در دهــه ۸۰ و ۹۰ وارد بازار کار شــدند و میلیون ها 
جوان تقاضای کار کردند که برای شان اشتغال ایجاد 
نکرده بودیم و با موج بســیار گسترده ای از بی کاری 
مواجه شــدیم. همین یکی از اصلی ترین معضلاتی 
اســت که اکنون جامعه ما با آن روبه روست. ضمنا 
به این نکته باید توجه داشــته باشــیم که جامعه ما 
از بیماری  تاریخی مزمنی رنج می برد و آن «ســلطه 
ســرمایه های تجاری» در کشور است. نشانه های این 
بیمــاری تاریخی را حتــی در آثار ادبی ســعدی نیز 
می بینیم که اشاره دارد عمدتا ایرانیان و تجار ایرانی 
کارشــان این بوده که گوگرد ایرانی را می بردند چین، 
کاســه چینی را می بردند جای دیگر و تجارت منابع 
طبیعی همواره در کشــور حاکم بــوده و «تولید» در 
کار نبوده اســت. امروز هم یک اقتصاد کاملا وابسته 
بــه منابع، یعنی فروش منابع بــه جای تبدیل آن به 
محصولی که ارزش افزوده ایجاد کند و شــغل خلق 
کند، داریــم؛ درحالی که فروش منابــع، باعث ایجاد 
رانت و فســادآفرین است و عامل اصلی بی کاری نیز 
همین است. فســاد یعنی رانت دولتی، رانت همین 
است که دولت ها بدون آنکه زحمتی کشیده باشند، 
آنچه را که منابع یک سرزمین است، بفروشند و جزء 
درآمــد خود منظــور کنند. همان طور کــه می بینیم 
دولت هــا منابع ملــی را که متعلق بــه همه ملت 
است، می فروشند و به عنوان درآمد خود منظور کرده 
و برای پیشبرد سیاست ها و برنامه های خود استفاده 
می کنند؛ بدون آنکه برای به دست آوردن آن زحمتی 
کشــیده باشــند؛ یعنی من به عنوان دولــت (بماهو 
دولت) منابع ملی را که متعلق به مردم اســت، در 
اختیار دارم و آن را فروختــه و به عنوان درآمد خود 
منظور می کنم و به صلاحدید خود درآمد حاصله را 
هزینه می کنم و پاسخ گو هم نیستم؛ این یعنی رانت 
و فســاد. این استفاده از رانت نفت فقط در محدوده 
سال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ و محدوده سال های ۱۳۵۷ 
تــا ۱۳۶۰ متوقف شــد و بعــد از آن در دیگر دوره ها 
همواره ادامه داشــت. ما فقط در ایــن دوره  ها یک 
نوعی بازگشــت به مردم و جامعه داشتیم. معتقدم 

ما اصلا دولت به معنای دولت مدرن نداریم.
  پس نگرش شــما هم این اســت که تحلیل  �

۱۰ ساله برای ما چندان فایده ای ندارد و با تحلیل 
دهه گذشــته نتیجه ای نمی گیریم؟ آیا شــما هم 
بر ایــن باورید که ســاختار نظــام اقتصادی ما 
بدون تحول، دیگر کارآمــد نخواهد بود؟ برخی 
صاحب نظران معتقدنــد این وضعیت نمی تواند 
بیش از این ادامه داشته باشد، شما هم معتقدید 
که ســال ۱۴۰۰ قهرا و جبرا نقطه عطف و  تحولی 

برای کشور خواهد بود؟
 البته بنده خیلی سال است که می گویم با همین 
فرمان و سمت وســو اگر ادامه دهیم، به بن بســت 
خواهیــم رســید؛ اما فکــر نمی کنم کــه این نقطه 
بن بســت که مــا را ناگزیر به تحول ســاختاری کند، 
حتما ســال ۱۴۰۰ خواهد بود. فکر می کنم همچنان 
فرصت وجود داشته باشد. تحلیل قطعی نمی توان 

ارائه داد.
  اگر یک ســاختار سیاســی را به شهری تشبیه  �

کنیم کــه در آن مالکان زمین ها بــدون رعایت 
اصول شهرسازی به تحصیل قلمرو اقدام کرده و 
به حدی بی نظم رشد یافته باشند که برای مدیران 
شهر، امکان اداره شــهر میسر نشود و اگر فضای 
بــرای حضور شــخصیت ها و تفکرات  جدیدی 
جدید باز نشود، مانند شــهری خواهد بود که به 
مالکیت های  قانونمندی  و  همــکاری  عدم   دلیل 
مشــاعی صاحبان زمین ها از انتفاع و سودمندی 
برای عموم خارج شده است، در چنین وضعیتی 
یکی از این دو حالت رخ می دهد: شهر به همین 
وضعیت به حال خود رها می شــود که نتیجه آن 
غیر قابل مدیریت  شدن شــهر است و فجایعی 
که ناشی از آن ممکن اســت رخ دهد یا یک قوه 
قاهره ای مانند شهرداری و دولت پیدا شده و به  
صورت قهری، قلمروهای افــراد را تحت تملک 
گرفته و به نفع عموم به ایجاد مستحدثات و معابر 
مورد نیاز اقدام می کند و فضای شــهری را قابل 
سکونت و بهره برداری می کند. در ساختار سیاسی 
هم این وضعیت قابل تعمیم اســت، جریانات 
سیاسی در حال حاضر نه خودشان توفیق خاصی 
کســب می کنند، نه اجــازه می دهند جریان های 
نوظهوری پدیدار شــوند و در فضای سیاســی- 
اجتماعی قدرت گرفته و تأثیرگذار باشند. این در 
حالی است که ماهیت وجودی یک نظام سیاسی 
تعامل و تحرک سیاسی اســت و نه سکون. این 
را هم می پذیریم که یک ســاختار با وجود نقیض 
خود می تواند ســال های سال ادامه حیات دهد؛ 
 بدون آنکه نمــود و بروز بیرونــی خاصی از آن 
قابل رؤیت باشــد. با این وصف محرز است که 
بود. نخواهد  علی الدوام  سیاســی  فضای  چنین 
چرا هیچ کس هیچ تحلیل قاطعی نمی تواند ارائه 
دهد. البته اشــاره کردید که شاخصه این دوران 
عدم قطعیت اســت؛ اما بالاخره براساس آمار و 
ارقام و اصول علمی باید بتوان تحلیلی ارائه داد، 
آیا مدل اقتصاد و سیاســت ما هم ایرانی است و 

خصایص ویژه خودش را دارد؟
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فساد یک معادله است، فساد 
مساوی است با انحصار به علاوه 

مصلحت سنجی و صلاحدید، منهای 
پاسخ گویی. اگر این سه مؤلفه به این 

نحو تلفیق شدند؛ یعنی یک جایی یک 
انحصار قدرت و ثروت به  وجود آمده 

است، استفاده از آن منابع و تشخیص 
آنکه کجا مصلحت است استفاده شود، 

بر عهده شما باشد و به  هیچ کس هم 
پاسخ گو نباشید، قطع و یقین فساد 

اتفاق می افتد

ظهور و افول سیاست اجتماعی 
در ایران

باید دانســت کــه در مــاده ۱۶ قانون «ســاختار 
نظام جامــع رفاه و تأمیــن اجتماعی» بــر اختیارات 
و مســئولیت های وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعی در 
ایــن زمینه تأکید شــده اســت: «ایجــاد هماهنگی و 
تعامــل برنامه های نظــام جامع تأمیــن اجتماعی با 
برنامه های جامع قلمروهای اشــتغال، بهداشــت و 
درمان، آموزش و پرورش، مســکن و دیگر بخش های 
مرتبط». ادغام و تأســیس وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی نیز امکان بیشــتری بــرای این هماهنگی و 
تعامل ایجاد کرده اســت. براساس ماده ۸ این قانون 
«به منظور کاهش آثار ســوء احتمالی سیاســت ها و 
برنامه هــای اقتصادی و توســعه ای بر وضعیت رفاه 
و تأمیــن اجتماعی مــردم و جلوگیــری از واردآمدن 
هرگونه شــوك و ضربه ناشــی از سیاست های فوق، 
متولی نظام جامــع تأمین اجتماعــی در تصمیمات 
اقتصادی ... با حق رأی شرکت خواهد کرد». به علاوه 
طبق ماده ۱۵ قانون یادشــده نیز برای «شورای عالی 
رفــاه و تأمین اجتماعی» چنین وظایفی را قائل شــده 
اســت: الف، هماهنگی سیاســت های اجتماعی؛ ب، 
تعامل با شــورای اقتصاد و دیگر شوراهای فرابخشی 
برای حل مسائل اجتماعی؛ ج، بررسی، اصلاح و تأیید 
سیاســت های رفاه و تأمین اجتماعی و پیشــنهاد آن 
به هیئــت وزیران با رعایت سیاســت های کلی نظام. 
با در نظر گرفتن ایــن دامنه وظایف و اختیارات قانونی، 
می توان عمق «افول» سیاســت اجتماعی در ایران را 
بعد از کنار گذاشتن برنامه چهارم توسعه و دیگر اسناد 
مربوط به آن به خوبــی دریافت.  آیا وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در حدود یک ســال مانــده به پایان 
عمر دولت حاضر و برنامه ششــم توســعه، خواهد 
توانست بر کاستی های گذشته فائق آید و با به کارگیری 
مفاهیم و سرمشــقی نو، یک سیاست اجتماعی فعال 
را برای توســعه دانش بنیان در برنامه  هفتم توسعه 
بگنجاند؟ تجربه گذشــته نشــان داده کــه «تعارض 
منافع» درون ســازمانی و برون سازمانی، موانع اصلی 
بر ســر تحقق این امرِ ضروری اند. در این میان مجلسی 
ســر برآورده که «تند و بد» بــازی می کند و ادامه این 
بازی، هم بر تعارض ها خواهد افزود و هم وزنه هایی 
سنگین تر به پای قوانین موجود خواهد بست که فقط 
بر سرعت افول توسعه و رفاه اجتماعی خواهد افزود.
*لافونتن، برگرفته از سعدی.
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